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  دردسرهاي سياست زدگي و سياست گريزي مردم
  واگذاريد NGOرا به  NGOكار حزب را به حزب و كار 

  
  كار گزاران ،يادداشت عماد بهاور

 1387تير 30يكشنبه 

  

د كـه از انجمـن   ده سال پيش و در چنين روزهايي تب و تاب سياست ورزي چنان داغ بـو 
هاي مختلف، همگي هـوس سياسـت در   NGOهاي دانشجويي گرفته تا روزنامه نگاران و 

تقريبـا  . سر داشتند و در قامت احزاب سياسي به انجام كارويژه هاي حزبي مي پرداختنـد 
تمامي گروه هاي اجتماعي فوق علاقه داشتند تا با حضور مستقيم در انتخابات به حمايـت  

امـروز امـا پـس از    . اص پرداخته و يا حتي فهرست انتخاباتي منتشر نماينداز كانديدايي خ
گذشت يك دهه از آن فضاي سياست زده، گويي جريـاني معكـوس در حـال شـكل گيـري      

اين بار اين احزاب سياسي هستند كه در فضاي سياست گريز فعلـي هـوس فعاليـت    . است
  .اجتماعي در سر مي پرورانند

پايـان  «، »پايان انتخابـات «، »بازگشت به جامعه«، »غيير استراتژيت«در زير تيترهايي چون 
و غيــره ، برخـي از فعــالين  » فرهنــگ سـازي «، »تقـدم فعاليــت فرهنگـي  «، »سياسـت ورزي 

. سياسي اصلاح طلب به دنبال راه حلي براي مواجهه با سياست گريزي مـردم مـي گردنـد   
از همـه و حـداقل در ظـاهر بـه      بي تفاوتي و انفعال مردم در فعاليت هاي سياسـي بيشـتر  

از آنجا كه پايگاه اجتماعي و كـف راي محافظـه كـاران    . اصلاح طلبان آسيب رسانده است
ايران تقريبا ثابت است، هرگونه كاهش مشاركت در انتخابات به منزله كاهش آراي اصلاح 

نتخابات و اينگونه است كه در برخي تحليل ها اين تحريم كنندگان ا. طلبان به شمار مي آيد
مردم منفعل هستند كه مهمترين رقيب اصلاح طلبان ارزيابي مي شوند و نه محافظه كاران 

  .و اصولگرايان

چنين تحليلي گاه فعالين سياسي و سران اصلاح طلب را از سر استيصال به ارائه راه حـل  
. زدهايي رهنمون مي كند كه خود بيشتر به تضعيف موقعيت و جايگاه ايشان دامن خواهد 

راه حل هايي كه معمولا در آغاز با فروكاستن ها و تقليل فعاليت ها آغـاز مـي شـود و در    
در . انتها به بي هويتي و از دست دادن جايگاه سياسي و اجتماعي آن هـا خـتم مـي گـردد    

يـا بنگـاه    NGOفروكاسـتن حـزب بـه     -1: اين ميـان شـايد دو راه بيشـتر بـه چشـم آيـد      
از آنجا كه پيش از اين درباره عوام گرايـي  . هاي عامه پسند اتخاذ سياست -2اقتصادي و 
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و اتخاذ سياست هاي پوپوليستي بارها سخن گفته شده، در اين مجال تنها به بررسـي راح  
  .حل اول پرداخته مي شود

  

  NGOفروكاستن حزب به 

، هـردو، تقليـل جايگـاه ايـن دو      NGOبه حزب و فرو كاستن حزب بـه   NGOفروكاستن 
احزاب شايد بتوانند در كنار برنامه هـاي سياسـي خـود برنامـه هـاي      . ماعي استنهاد اجت

فرهنگي و اجتماعي نيز داشته باشند و اين نيـز البتـه بـراي تقويـت پايگـاه اجتمـاعي و در       
اما آيا حزبي مـي توانـد سياسـت ورزي را رهـا     . راستاي برنامه سياسي شان خواهد بود

به نظر رسد اما واقعيات روزمـره و بـن بسـت هـا و      كند؟ شايد پاسخ به اين سوال بديهي
به طور جدي در اذهـان  » تعطيل سياست«ناكامي هاي سياسي باعث شده است كه انديشه 

چه در ميان آن ها كـه از سـكوت و تعليـق سياسـت     . برخي از فعالين سياسي مطرح باشد
هنگي و اجتماعي ورزي سخن مي گويند و چه در ميان آن ها كه به دنبال جايگزين هاي فر

  .و يا حتي اقتصادي مي گردند

آلترناتيو و جايگزين يك برنامه سياسي تنها مي تواند يك برنامه سياسي ديگر باشد و نـه  
اهميت ايـن جملـه زمـاني آشـكار مـي      . » ورزشي -هنري -اجتماعي -فرهنگي«يك برنامه 

ط فعلي امكان سياسـت  شود كه بدانيم برخي از فعالين سياسي با اين استدلال كه در شراي
و بـراي آگـاهي   (!) ورزي وجود ندارد، پيشنهاد مي كنند كـه بـراي تقويـت جامعـه مـدني      

. اجتماعي را در دستور كـار قـرار داد   –بخشي و فرهنگ سازي، بايد برنامه هاي فرهنگي 
برخي ديگر حتي فراتر رفته با اين توجيه كه توسعه اقتصادي بـر توسـعه سياسـي مقـدم     

هاد ايجاد بنگاه هاي اقتصـادي را طـرح مـي كننـد آن هـم بـراي تقويـت بخـش         است، پيشن
  (!).خصوصي به عنوان پايگاه طبقه متوسط دموكراسي خواه 

آيا اين برنامه ها و پيشنهادات چيزي جز فرافكني و فرار از واقعيت نيسـت؟ آيـا جـز ايـن     
ه اتمام برسـانيم ، از  نيست كه چون ما نتوانستيم برنامه هاي سياسي خود را با موفقيت ب

روي ياس و انفعال تنها به دنبال توجيه شكست مي گرديم؟ آيا جز ايـن نيسـت كـه چـون     
پايگاه اجتماعي خود را به دليل ناتواني در اعلام شفاف اهداف و برنامه هـاي سياسـي بـه    
مردم از دست داديم، به دنبال راهكارهاي مصنوعي و عوام پسند براي جذب توده ها مـي  

  يم؟ گرد
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  مخدوش شدن هدف

. و استراتژي هاي سياسي معطوف به يك هدف معين سياسي طراحي مي شوندبرنامه ها 
اصلاحات تا اين زمان يك هدف عيني، كمي و مشخص داشت و آن هدف چيزي نيود جـز  

عينـي مـي توانسـت راه    ) سـنگر (در واقـع دسـتيابي بـه ايـن هـدف      . پيروزي در انتخابـات 
مسئله دقيقا . ف كيفي هموار سازدنيروهاي اصلاح طلب را به ساير اهداف بزرگ تر و اهدا

و » تاكتيـك «و يـا  » وسـيله «بود و نه به عنوان يك » هدف«در ديدن انتخابات به عنوان يك 
هدف بود هرگونه مخدوش شدن و يا محو تصوير اين هدف در ذهن مي » انتخابات«چون 

حـول  توانست تمامي نيروها را دچار سردرگمي ساخته و تمام برنامه هاي سياسي را كه 
  .انتخابات تدوين شده بود برهم زند

سطح انتخابـات را بـه   . محافظه كاران البته بر اين امر واقف بودند كه هدف را نشانه رفتند
صورت علني و عمدي تا حدي تنزل دادند تا اصلاح طلبـان و نيروهـاي اجتمـاعي شـان را     

رنامـه سياسـي   وقتي هدف گم شد ديگر امكـان تـدوين ب  . دچار يك بي هدفي مزمن سازند
يعني وقتي احتمال پيروزي در انتخابات پايين . براي هدفي كه مشخص نيست وجود ندارد

در پس اين بي برنامگي اگـر  . آمد ديگر اميدي براي برنامه ريزي در آن جهت وجود ندارد
نيرو هاي سياسي توانايي هدف گذاري جديد نداشته باشـند، بـه استيصـال و فرافكنـي در     

نگونه شايد ترجيح دهند كه به دنبال برنامه هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و يـا  اي. مي افتند
  . اقتصادي بروند

آفت ديگر بي هدفي اما خيالبافي است كه برخي از گروه هاي تنـدرو و راديكـال دچـار آن    
آن ها اهدافي را در ذهن ترسيم مي كنند كـه اساسـا امكـان دسـتيابي بـه آن بـه       . شده اند

آن ها تنها كاري كـه  . توانايي ها وجود ندارد و اين البته آفت بدتري است لحاظ امكانات و
انجام دادند اين بود كه بگويند انتخابـات هـدف نيسـت و اينگونـه از شـركت در انتخابـات       

اما آيا هدف عيني، كمي و ميان مدت ديگري ترسيم كردنـد؟ در واقـع آن هـا    . پرهيز كردند
پـس  . نهان شدند و بي هـدفي را هـدف قـرار دادنـد    پشت يكسري اهداف كيفي و شعاري پ

وقتي هدفي عيني را طراحي نكرده اند چگونه مي توانند براي هدفي كه مبهم اسـت برنامـه   
اجرايي اعلام كنند؟ درنتيجه تنهـا برنامـه سياسـي كـه اعـلام كـرده انـد عـدم شـركت در          

بي عملـي، يـك عمـل    . دادندانتخابات بود و اين يعني اينكه بي برنامگي را برنامه خود قرار 
  .سياسي نيست و اين نقض غرض و به معني انفعال بود

هنگامي كه پيروزي در انتخابات به مثابه يك هدف زير سـوال رفـت، در بـين گـروه هـاي      
گــروه اول همچنــان انتخابــات را بــا موضــع شــركت : سياســي ســه گونــه واكــنش رخ داد
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در چارچوب فعاليت هاي انتخابـاتي امـا    بلاشرط هدف قرار داده و برنامه هاي سياسي را
گروه دوم با علم به مخـدوش شـدن   . اينبار با علم به عدم پيروزي در انتخابات ادامه دادند

اصل انتخابات، از آنجا كه هدف عيني و ميان مـدت ديگـري در ذهـن نداشـتند بـه تعطيـل       
سياسـي فكـر    اجتماعي به جاي برنامـه  –سياست ورزي و جايگزيني برنامه هاي فرهنگي 

گروه سوم خيالپردازان راديكال هسـتند كـه نـاتوان از طراحـي و اعـلام اهـداف       . مي كنند
عيني، با كلي گويي و طرح اهداف مبهم و شعاري، بي برنـامگي را برنامـه قـرار داده و بـه     

  . انفعال دامن زده اند

  

  راه چهارم

د و ارائـه يـك برنامـه    هيچكدام از سه گروه فوق توفيق ترسيم يك هدف عيني و كمي جدي
نه خيالپردازي راه حـل خـروج از بـن    . سياسي جايگزين براي رسيدن به آن را نداشته اند

به نظر مـي  . بست كنوني است و نه ترك سياست ورزي و نه شركت بلاشرط در انتخابات
رسد به عنوان راه چهارم، انتخابات همچنان مي تواند به عنوان هدف عيني تلقي شـود امـا   

راه چهارم هيچ . مه سياسي معطوف به آن لزوما شامل شركت در انتخابات نمي شودبرنا
كدام از ضعف هاي سه راه پيشين را ندارد؛ نه مانند گروه اول از موضع ضعف عمل مـي  

راه چهـارم  . كند، نه مانند گروه دوم بي هدف است و نه مانند گروه سوم بي برنامه اسـت 
ر دارد؛ همچنان حزب را به مثابه يك حزب سياسي مـي  همچنان در مسير اصلاح طلبي قرا

يا بنگـاه اقتصـادي؛ همچنـان بـه دنبـال سياسـت ورزي و تـدوين         NGOپسندند و نه يك 
برنامه سياسي است؛ همچنان نقطه مواجهه با حاكميت را انتخابـات مـي دانـد هرچنـد كـه      

الش كشـيدن وضـعيت   مواجهه انتخاباتي را نه به منظور ورود به قدرت كه به منظور به چ
اينگونه است كه مي توان هم هدف عيني داشت و هـم برنامـه   . غيردموكراتيك تلقي مي كند

  . سياسي و اجرايي

سردرگمي هاي موجود بـين نيروهـاي سياسـي در ترسـيم اهـداف عينـي و برنامـه هـاي         
شايد بخشـي از  . اجرايي ناشي از دردسرهاي سياست زدگي و سياست گريزي مردم بود

اما قطعا بخشـي نيـز بـه    . ت گريزي مردم ناشي از عملكرد اصلاح طلبان بوده باشدسياس
خصوصيات رفتاري مردم و بخشي ديگر نيز به عملكـرد اپوزيسـيوني راديكـال بـاز مـي      

سياسـت زدگـي و   . گردد كه منافعشان از ابتدا خارج از چارچوب اصلاح طلبي قرار داشت
بـدتر آن اسـت كـه نيروهـاي اجتمـاعي و      . كنـد سياست گريزي هر دو به يك اندازه خطرنا
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نهادهاي جامعه مدني تحت تاثير جو سياسي دست به تغييراتي در برنامه هاي خـود زننـد   
  . كه در نهايت ممكن است به انحراف آن ها از مسير اصلي و جايگاهشان بيانجامد

 


